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 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 

 درآمد بحث
  ی برا   شان ی نظر ا   ی . در راستا م ی مرحوم کشف اللثام هست   ش ی ما در نظام خانواده است. همچنان در بحث فرما   بحث 

 . م ی کن ی بحث م   م ی را دار   ی ت نسبت به اهل معاص احترام گذاشتن و محبت و مود    ۀ د ی کراهت شد   ا ی حرمت  
کراهت تزو    ا   ج ی اصل بحث ما در  بخواهد    ی که دختر   ن ی ا   ا ی کند،    ت فاسق را اثبا   ج ی تزو   نکه ی ا   ی برا   شان ی فاسق بود. 
ا   ی حت   ا ی شود    ی فاسق   ۀ زوج  گرفتن،  گفت   ی نوع   ن ی زن فاسق  گذاشتن و ابراز محبت است. ما    ی کبر   ک ی   نجا ی ا   م ی احترام 
. بحث  رد ی ابراز محبت است. حالا چه زن بدهد چه زن بگ   ج، ی م است. قطعاً تزو مطلب مسل    ی . صغرا ی صغر   ک ی و    م ی دار 

 دارد.   ی به فاسق چه حکم   دن ی ت ورز است که محبت کردن و مود    ی در کبر 
کرد   ش ی پ   ۀ را در جلس   ی ات ی شود. روا ی ه م مطلب استفاد   ن ی ا   ی نه   ، ات ی از روا   م ی گفت    ا م ی بحث    : م ی د ی رس   ت ی روا   ن ی . به 

 :  ه ی عل   ی صلوات الله تعال   ی امام حسن عسکر   ر ی تفس   ت ی روا 
نْ يَخْسِفَ بِبَلَدٍ يَشْتَمِلُ عَلَى  » 

َ
مَرَهُ أ

َ
هُ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ إِلَى جَبْرَئِيلَ، وَ أ وْحَى الل َ

َ
ارِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ: يَا رَب ِ  وَ لَقَدْ أ ارِ وَ الْفُج َ الْكُف َ

: بَلِ اخْ  هُ عَز َ وَ جَل َ هُ بِهِ. فَقَالَ الل َ مُرُ الل َ
ْ
اهِدِ لِيَعْرِفَ مَا ذَا يَأ ا بِفُلَانٍ الز َ خْسِفُ بِهِمْ إِل َ

َ
 سِفْ بِفُلَانٍ قَبْلَهُمْ. أ
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فْنِ  ِ هُ، فَقَالَ: يَا رَب ِ عَر  ب َ لَ رَ
َ
وفِ، وَ لَا يَنْهَى عَنِ    ؟ ي لِمَ ذَلِكَ وَ هُوَ زَاهِدٌ عَابِدٌ فَسَأ مُرُ بِالْمَعْرُ

ْ
قْدَرْتُهُ، فَهُوَ لَا يَأ

َ
أ نْتُ لَهُ وَ 

قَالَ: مَك َ
هِمْ فيِ غَضَبِي لَهُمْ.  رُ عَلَى حُب ِ  ؛ 1..« الْمُنْكَرِ، وَ كَانَ يَتَوَف َ

که ا   دستور  کافران و فاجران را ز   ن ی داد  کن، جبرئ   و   ر ی شهر  که خ   ن ی در ا   ی عابد   ا، ی فرمود خدا   ل ی رو    ی ل ی شهر هست 
کنم؟ جبرئ   ن ی شود همه را بجز ا ی م   ا ی زاهد و مقدس است، آ  ک    ن ی خداوند در مورد ا   ند ی تا بب   د ی را پرس   ن ی ا   ل ی عابد هلا

  ست ی مطلب چ   ن ی راز ا  که   شد  ا ی را جو  ل ی دل   ل ی جبرئ   ی نابود کن، وقت   ل را او  ن ی . خداوند در جواب فرمود ا د ی گو   ی عابد چه م 
. خداوند فرمود: چون من تمک    ی نه کار بد   نکه ی با ا  ن به او دادم که امر به معروف و  کرده است و نه فاسق است و نه فاجر
 از منکر کند اما او اهل شهر را با وجود غضب من دوست داشت.    ی نه 

وایات دستۀ دوم  مفاد ر
، اظهار محبت، اظهار علاقه،    ی مربوط به نه   ات ی روا   ی عن ی )دسته دوم(    ات ی دسته از روا   ن ی حاصل ا    کفار از محبت 

 : است که   ن ی جنبه ا   ن ی مربوط به ا   ات ی حاصل روا 
موارد   ت ا ی روا   ن ی ا   اولا؟؟؟ تق   ی مخصوص  که  نباشد.    ی ا ه ی است  کار  کس   ی عن ی در  تق   ی اگر  قالب  محبت    ه ی در  اظهار 

ِ  >   : آمده که  م ی جمله در قرآن کر   از خود آمده،    ی که در جا   ه ی تق   ۀ فاسق کند قطعاً مستثناست به ادل   ا ی به کافر    نسبت  ذ  خ ِ ت  َ َ لَا ي 
ءٍ ا ِ  ْ ي  َ ي  ش  هِ ف ِ

سَ مِن َ الل َ لَي ْ لِكَ ف َ
عَلْ د ََٰ ف ْ َ ۖ  وَمَن  ي  ن َ ي  مِن ِ اءَ مِن  دُون ِ الْمُؤ ْ َ وْلِن 

ن َ ا َ رِي  ؤن َ الْكَاف ِ مِن ُ هُمْ الْمُؤ ْ ؤا مِن ْ ف ُ ت  َ ن  ي َ
اة   ل اَ ا َ َ ف   ؛ 2<  ي ُ

هم ازدواج    ؟عهم ا ی انب  ۀ ر ی و س   ؟ص الله رسول  ۀ ر ی که در س  شود ی استفاده م   ن ی چن  م ی که بحث کرد  ی ات ی ما از روا  که ن ی ا  ا ؟ی؟ثان؟  
  ان ی ب   جا ن ی شواهدش را ا   م ی خواه ی که حالا نم   ج ی تزو   ی گفت که نبوده. حت   شود ی با فاسقان و ازدواج با منافقان بوده و نم 

خود    ، ه ی که اصلاً تق   م ی ا گفته   ه ی در موارد تزاحم، ما در بحث تق   ا ی   ه ی در موارد تق   که ن ی است بر ا   ی خود شاهد   ن ی م. که ا ی کن 
  ه ی باب تزاحم در باب تق   عد باشد. لذا قوا   ی عنوان مستقل   ک ی نفسه    ی خود ف   که ن ی باب تزاحم است نه ا   ات ی از صغر   ی ک ی 

ا  کجا نم   ه ی تق   شود ی کجا م   که ن ی حاکم است.  و  چه    م ی کن   ه ی چقدر است، چه مقدار تق   ه ی تق   کرد، حد    ه ی تق   شود ی کرد، 
کرد.    ه به قواعد باب تزاحم مراجع   د ی با   ه ی مشخص کردن اصل جواز تق  ی برا   ا ی و   ه ی حدود تق  ن یی تب   ی !؟ برا م ی نکن   ه ی مقدار تق 
اما در قالب    ؛ اهانت کند   ی به مؤمن   هد خوا ی عکسش، م   اناً ی اح   ا ی احترام بگذارد    ی به کافر   تاً ی  بخواهد تق   ی کس   د ی فرض کن 

کن   ی عن ی .  م ی کن   ت ی قواعد باب تزاحم را رعا   د ی با   جا ن ی . ا ه ی تق  کار را نکند اگر احترام به فاسق نگذارد از    ن ی اگر ا   د ی فرض 
، ک ی  گر توه   ا ی   سو ، ی د   ی سو   به مؤمن نکند از   ن ی ا   ار ی بس   ۀ مفسد   ک ی   ا ی   د ی آ   ی م   ش ی قتل مؤمن پ   ل ی قب   از   ی محذور   ک ی   گر

از مفسد   د ی آ ی م   ش ی پ   ی بزرگ  است. ضرر   ۀ که  بالاتر  و مسلم   ی اهانت مؤمن شرعاً  اسلام  م   ن ی به  ا شود ی وارد  باب    نجا ی . 
  ب که قواعد با  ی خواهد شد. به شرط  ز ی جا  ه ی تزاحم است. اگر قواعد باب تزاحم منطبق شد، بله اهانت مؤمن به لحاظ تق 

أقل و أخف    ، عدم اهانت   ۀ از مفسد   ن ی که اهانت به مؤمن است مثلاً، ا   کند ی که م   ت ی معص   ن ی ا   ی عن ی تزاحم حاکم باشد.  

 
؟المنسوب؟إلی؟الإمام؟الحسن؟العسکري؟.  1  . 480؛ ص  التفسیر
 . 28. سورۀ آل عمران:  2
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نظر شرع  از  مفسده   ، ی باشد  نکند  اهانت  گر  ا ا د ی آ ی م   ش ی پ   ی ا که  مثلا  م   ن ی .  را    ا ی   شود ی م   خته ی ر   ی خون   کشند، ی مؤمن 
است. خلاصه   ی جار  ه ی تق   جا ن ی بود و البته ا   ن ی ن . اگه چ شود ی وارد م   ن ی مسلم اسلام و    ۀ ض ی اسلام و ب   ت ی ث ی به ح  ی ا ضربه 

ا   ، تحت قواعد باب تزاحم   ، ه ی قواعد باب تق  ا م یی گو ی را م   ن ی هم هم   جا ن ی مندرج است.  گفت   که ن ی .  اظهار محبت    م ی ما 
شد،    ی باب تزاحم جار   د قواع   ه، ی مندرج بود. اگر با مراعات تق در باب تزاحم    ن ی ا   ست ی ن   ز ی به فاسقان و کافران جا   نسبت 

 موارد استثنا خواهد شد.    ن ی در ا 
روا   ن ی ا  از  گفت   ات ی دسته دوم  از روا   م ی بود.  کرد   ۀ که دست   م ی ما دار   ات ی سه دسته  را بحث  از    ۀ . دست م ی اول و دوم  اول 

  ن ی دوم هم   ۀ آمده بود. دست   ن ی و فاسق   ن ی به ظالم از مجالست و معاشرت و محبت نسبت    ی بود که نه   ی ا دسته   ات ی روا 
 . م ی بود که بحث کرد   ی ا دسته 

وایات  دستۀ سوم ر
به    م ی از تسل   ی نه   ات ی به فاسق بود، مثل سلام کردن. که ما از روا   م ی از تسل   ی ها نه است که در آن   ی ا دسته   ، سوم   ۀ دست 

کافر استفاده م  عنه است.  ی منه   ، ها هم به آن   اظهار احترام نسبت   ا ی اظهار محبت    ی اول   ق ی که به طر   م ی کن ی فاسق بلکه 
تسل  باشد    ی وقت   م ی چون  تسل   ا ی حرام  از  طر   م ی منع  به  باشد  آن   م احترا   ی اول   ق ی شده  طر گذاشتن  به  از    ر ی غ   ی گر ی د   ق ی ها 

هم ممنوع    ی م ی تسل   ر ی و احترام غ   ر ی منع شده باشد توق   م ی تسل   ر عنوان کونه احتراماً منع شده و لذا اگ به   م ی تسل   ی عن ی   م، ی تسل 
به ما م  از باب مناسبات حکم و موضوع  ا   فهماند ی خواهد شد. خلاصه  از باب توق   م ی تسل   جا ن ی که  و    ر ی که منع شده، 

 است.    ام احتر 
رحمت، رحمت اعم از محبت است. ممکن است شما نسبت    شود ی گفته م   ی است[ وقت   ن ی ]خداوند أرحم الراحم 

به    نسبت   ی ب ی مثل ضرب تأد  ، ی کتکش هم بزن   ، ی د، دعواش هم بکن خشم شما رحمت باش   ی ول  د ی خشم هم بکن  ی به کس 
کند حت   ی رحمت است. اگه معلم   ن ی ا   م، ی ت ی  گردش خشم  لازم باشد تنب   یی اگر در جا   ی به شا ا   هش ی که    ه ی تنب   ن ی کند 

کار    ، ی کن   رش ی بعد توق   ی کن   م ی . اگر تسل د ی نکن   م ی که شما به او تسل   کند ی رحمت است. رحمت خدا هم اقتضا م  او را به 
شود که بفهمد کارش غلط بوده،  ی که سلام نکردن و احترام نگذاشتن موجب م   ی . در حال ی کرد   ق ی کند تشو ی که م   ی بد 

 برگردد.    دش تا از کار ب 
عن آباءه  ؟عهما است عن جعفر بن محمد   ح ی صح   ت ی که روا   ، جعفر بن محمد   ت ی از جمله روا   م ی دار   ی متعدد   ات ی روا 

 قال:   هم، ی صلوات الله عل 
جُلُ عَلَى غَائِطِهِ وَ عَلَى مَوَائِدِ الْخَمْرِ وَ »  صْرَانِي ُ وَ الر َ مُ عَلَيْهِمْ الْيَهُودِي ُ وَ الن َ ةٌ لَا يُسَل َ اعِرِ ال َذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ  سِت َ  عَلَى الش َ

هَات  ِ الْأُم َ هِينَ بِسَب     ؛ 1« عَلَى الْمُتَفَك ِ

 
، باب    ؛ کتاب الحج، أبواب وسائل؟الشیعة؟.  1  . 5، ح  28أحکام العشرة فی السفر و الحضر
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ا   علاوه  هم   ی گر ی د   ت ی روا   ، ت ی روا   ن ی بر  به  ا   ن، ی مضام   ن ی هست  قبلاً   ت ی روا   ن ی البته  امروز    ی بحث   م، ی خواند   را  که 
 است.    ات ی روا   ن ی ل مستفاد از ا محص    م ی بکن   م ی خواه ی م 

 

وایات  مستفاد از سه دسته ر
 : م ی کن ی استفاده م مطالبی    م ی که نقل کرد   ات ی سه دسته از روا   ن ی از مجموع ا 

 مطلب اول 
کراهت    اولاً نه    و مود  تنها  ابراز مهر  و  کافران و متجاهران به فسق اصلش اجمالاً  ت نسبت  بلکه حرمت محبت  به 
 اجمالاً ثابت است.   ی بما هو معاص   ی به اهل معاص نسبت    ی به کافران و حت م است. حرمت محبت نسبت  مسل  
جُلُ عَلَى  » چون  م ی ا استفاده کرده  م ی که از حرمت تسل  ی ات ی از روا    مناسبت   جا ن ی . ا ه ی عل  م ی التسل  حرم ی ماً لا  مسل    « غَائِطِهِ الر َ

م  ما  به  موضوع  و  ا   فهماند ی حکم  احترام    جا ن ی ا   م ی تسل   ن ی که  حفظ  باب  شده  از  تأد  ؛  است منع  منع    ی ب منع  است. 
  ت ی موارد هم که در روا   ر ی جمله، در سا   ن ی هم   ۀ ن ی ادب است. و لذا به قر   ن ی . ا ست ی باشد ن   ت ی معص   ش ی که معنا   ی م ی تحر 

کس   م ی تسل   ا ی   ی بر نصران   م ی تسل   ، ی هود ی بر    م ی مشکل است. حرمت تسل   م ی است حملشان بر تحر آمده   بر سفر   ی بر    ۀ که 
کس ی که به محصنات اتهام م   ی شاعر   ا ی خمر است،   که ا   ی زند، مشکل است. ممکن است  کند    اق، ی س   جا ن ی استفاده 

در سا  حرمت  استظهار  از  م   ر ی مانع  چون قطعاً شود ی موارد  غَائِطِهِ«   .  عَلَى  جُلُ  لا    »الر َ کس ه ی عل   م ی التسل   حرم ی که  هم  اگر    ی . 
جُلُ عَلَى غَائِطِهِ« که فقط در مورد    د ی بگو  از    شود ی واحد مانع م   اق ی گفت س   م ی است که خواه   ی ب بر او تأد    م ی از تسل   ی نه   »الر َ

  ی ا متصله  ۀ ن ی که قر  م یی بگو  م ی توان ی م   نجا ی ا  م، ی انجام بده  م ی نتوان  اق ی در س  ض ی . اگر تبع م ی کن  اق ی در س  ض ی ما تبع  که ن ی ا 
 .  شود ی م   م ی متصل لااقل که مانع از انعقاد ظهور در حرمت تسل   ۀ ن ی محتمل القر   ا ی بر عدم ظهور در حرمت وجود دارد  

کلام شارع    ی عرف   ی ها استفاده   ک ی   ی گاه  کن   ی عن ی وجود دارد نسبت به  سر  بر    د ی گو ی م   شارع   ی که وقت   د ی مثلاً فرض 
و چه    خورد ی چه م   کند، ی م   ی چه کار   ی توجه نکن که ک   ی سر سفره نشست   ی وقت   د، ی نگاه نکن   ی گر ی غذا به دست د   ۀ سفر 
بلکه خود    ، ی م ی است و نه تحر   ی ه ی تنز  ی نه   ، ی نه   ن ی وجود داشته باشد که حتماً ا  ی ا نه ی که قر   ست ی خورد، لازم ن ی م   ی جور 

کند که    ان ی قانون ب   خواهد ی نم   ؛ ست ی ن   ن ی ادب سفره است و در مقام تقن   ان ی ادب است. در مقام ب   ان ی ب   اق ی س   اق، ی س   ن ی ا 
جُلُ عَلَى غَائِطِهِ« .  ر ی عقاب دارد، خ   ی کار را بکن اگه نکن   ن ی ا  و    م ی است. اصولاً مسائل مربوط به تسل   ل ی قب   ن ی هم از هم   »الر َ

ا  است.  آداب  نوع  از  کردن  م   نکه ی سلام  ارَكَة    > :  د ی فرما   ی قرآن  َ مُن  هِ  الل َ دِ  عِن  ن ْ  م ِ ة    ن  َ حِ
ت َ سِكُمْ  ف ُ ي 

ا َ عَلَيَٰ  مُؤا  سَل ِ ف َ ا  ً ؤي  ت ُ ُ ي  م  لْن ُ دَخ َ ا  د َ ا ِ
َ ف 

ة    ت َ م   ا ی   1< طَن  ِ که  ا  > :  د ی فرما ی آنجا  د  ا ِ  وَ 
 

رُدُ وْ 
ا َ ها  مِن ْ حْسَن َ 

ا َ ي ِ ؤا  ن ُ  حَ
ة ٍ ف َ حِن َ  ت َ ي ِ مْ  ت ُ ي  ا   2< وها حُن ِ  از  با    م، ی کن ی وجوب نم   ۀ استفاد   ها ن ی ما 

 
:  .  « زه ی و پاک   از سوی خداوند، سلامی پربرکت   تی ی  سلام و تح   د، ی سلام کن   شتن ی بر خو   د، ی ای شد و هنگامی که داخل خانه . » 1  61سورۀ نور
 . 86«. سورۀ نساء:  د یی به همان گونه پاسخ گو   [ لااقل ]  ا ی   ؛ د ی پاسخ آن را بهتر از آن بده   ند، ی گو   تی ی  هر گاه به شما تح » .  2
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ا م ی کن ی استحباب م   ۀ د بلکه استفا   ؛ فعل امر است   نکه ی وجود ا  است نه از احکام    ی ب موارد از احکام تأد    ن ی . چرا؟ چون 
  م ی در مقام تعل   م ی احکام مربوط به تسل  ادب است. پس کلاً   م ی تعل   اق ی س   اق، ی کنند. س عقابت   ی که اگر نکن   ی ن ی تقن   ی قانون 

  اق ی س   اق، ی س   ، خلاصه .  است   ی م ی تحر   ی نه   ، م ی از تسل   ی که نه   م ی داشته باش   ی خاص روشن   ۀ ن ی قر   که ن ی مگر ا   ؛ ادب است 
 .  م ی فهم ی م   ی ه ی تنز   ی نه   ت ا ی روا   ن ی در ا   ی لذا ما از نه   است   ب ی تأد   اق ی س   ، اق ی ادب است و چون س   ان ی ب 

 مطلب دوم 
، حرمت توق   م ی باب خواند   ن ی که در ا   ی گر ی د   ات ی که ما از روا   ی مطلب دوم      ر ی کافر و توق   ر ی قطعاً حرمت احترام به کافر

 . ه ی لا در موارد تق إ   م ی کن ی متجاهر به فسق استفاده م 

 مطلب سوم 
که ما   م یی حرف مرحوم صاحب کشف اللثام بگو  است که در مقام رد   ن ی م ا ی اشاره کن  م ی خواست ی که م  ی مطلب سوم   

تزو   ۀ اگر هم استفاد  بر صغر   ی کبر   ی عن ی   م، ی کن   ج ی حرمت  اگر   ، م ی کن   ق ی تطب   ی را  ا   ما   د ی بگو   ی کس   به عبارت دیگر    ن ی از 
تزو   ، ت ا ی روا  را   ج ی حرمت  م   فاسق  کبر   ی عن ی ،  م ی کن ی استفاده  اثبات  از  تعظ   ی بعد  تکر   م ی )حرمت  توق   م ی و  و  احترام    ر ی و 

الفاسق،     ج ی تزو   حرم ی   م یی گو می   جه ی فاسق است( پس در نت   ر ی و توق   م ی از تکر   ی مصداق   ، ج ی )که تزو   ی فاسق( و اثبات صغر 
که ما استفاد   ن ی مانع از ا   ، ره ی س   ن ی که ا   م ی عه دار متشر    ۀ ر ی ما هم س   جا ن ی نه، ا   م یی گو ی در جواب م  با    ج ی تزو   م ی تحر   ۀ است 

  ن ی به فاسق   ی حت   کردند ی م   ج ی تزو   ن ی را به فاسق   شان ی ها بچه   ن ی از مؤمن   ی ل ی که خ   م ی عه دار متشر    ۀ ر ی . چون در س م ی ن فاسق ک 
متجاهر  س   ن ی و  در  فسق.  چن متشر    ۀ ر ی به  کس   ی ز ی چ   ن ی عه  اگر  که  ندارد  د   ی وجود  باشد  فسق  به  زن    گر ی متجاهر  او  به 

ؤْمِ  >   : مه ی کر   ۀ ی آ   گر ی عه، مطلب د ن از متشر  ی مقدس   ۀ ر ی س   اناً ی بلکه اح   ؛ است   ه ع متشر    ۀ ر ی بحث س   ی ک ی ندهند. پس   ا ف َ َ الَ ي  َ ف 
طْهَرُ لَكُمْ هََٰ 

ي  هُن  َ ا َ ات ِ
َ ت  َ لَاءِ ي  شود بر  ی م   نه ی قر   ، ه ی آ   ن ی فاسق بودند. هم   نها ی که ا   ی است در حال   ؟ع لوط حضرت    ۀ ی در قض   1< ؤ ُ

 حمل بر کراهت کرد.    د ی را با   ات ی روا   ن ی ا   م، ی آورد   باب   ن ی که ما در ا   ی ات ی که روا   ن ی ا 
که   م ی ر ی را بگ  جه ی نت  ن ی ا  م ی توان ی م   م، ی که قبلاً خواند   ی ات ی ات و از آ ی روا  ن ی است که ما از ا  ن ی ا  م ی ر ی گ ی که م  ی ا جه ی لذا نت 

 . ی ه ی التنز   ی اکثر من النه   ی عل   لا تدل    ها ن ی ا 
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